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موکب امام‌رضا)ع( 24سال 
است که در دهه آخر صفر، 

به زائران پیاده غرب مشهد 
خدمات‌ می‌دهد

به   دنبال 
محمل

انسیه شــهرکی: این چند روز مشهد فقط شهر 
مشهدی‌‌ها نیست؛ زائران به همان اندازه در این شهر 
حضور پرشور دارند که مجاوران. آنانی که به سفر پیاده 
اربعین نرفته‌اند و جامانده‌‌های این واقعه باشــکوه 
معنوی هستند، تمام هم‌وغمشان را می‌گذارند که 

خود را به قافله زائران پیاده امام‌هشتم)ع( برسانند.
ورودی غرب مشهد یکی از مبادی‌‌هایی است که هر 
ساله در چنین روز‌هایی، قدمگاه زائران پیاده می‌شود؛ 
پیاده‌‌هایی که از راه دور و نزدیک و مبدأ‌های متفاوت به 
این شهر قدم می‌گذارند و وجه مشترکشان، مقصد 

نهایی آنان است.
این زائران پیاده تا رسیدن به مقصد، درکنار موکب‌‌های 
فراوانی، پا سســت می‌کنند تا خادمان این شهر، 
خستگی این سفر شــیرین را از سر شانه‌‌های آنان 

بردارند و درواقع شریک زیارتشان شوند.
موکب امام‌رضا)ع( در خیابان آزادی، 24سال است 
که تعداد زیادی خادم عاشــق را گردهم ‌آورده است 
تا برای زائران سنگ‌تمام بگذارند و به بهترین شکل 
 ‎ممکن از آنان پذیرایی کنند. این ایســتگاه با فراهم‌
آوردن خدماتی همه‌جانبه که توزیع غذا و لباس، پخت 
نان، شستشو و دوخت لباس، درمان و خدمات زیاد 
دیگری را شامل می‌شود، از میهمانان امام‌رضا)ع( 
آن‌چنان پذیرایی می‌کند که شایســته آنان است و 
تمام این‌‌ها به‌مدد نیرو‌های مردمی‌ است که هرساله 
نه‌تنها‌ از مشهد که از شهر‌های مختلف، خود را به این 

موکب می‌رسانند.

با ‌اصغر تحقیقی، دربان حرم امام رضا)ع( و  بانی اصلی 
این ایستگاه بزرگ صلواتی، در محل برپایی این موکب و 
چند روز مانده به افتتاح آن، گفت‌وگو را آغاز می‌کنیم. 
او که تمایل چندانی به این گفت‌وگو ندارد، به‌اصرار ما 
بالاخره می‌پذیرد که به پرســش‌‌های شهرآرامحله 

پاسخ دهد.

حاج آقای  تحقیقی می گوید: بهترین نشــانه برای 
یافتن ایســتگاه صلواتــی »امام‌رضــا)ع(«، گنبد 
طلایــی کوچک و نمادینی از حرم امام‌هشــتم)ع( 
اســت کــه در ورودی ایســتگاه قرار گرفته اســت. 
نقاره‌خانــه‌ای هم بــه ســبک و ســیاق نقاره‌خانه 
امام‌رضا)ع( بــا راه‌پله مخصوص به خــود، کنار آن 
طراحی شــده اســت که این ایســتگاه را از ســایر 

ایستگاه‌‌های صلواتی متمایز می‌کند.
وی ادامه می دهــد : در روز‌های پایانی ماه صفر که 
تعداد زائران پیاده، به اوج خود می‌رسد، ما به‌صورت 
گروهــی و با چند شــتر بــه اســتقبال کاروان‌‌های 
زیارتــی می‌رویــم. گروه مــارش مذهبی هــم با ما 
همراه هستند. این گروه هنرمند اصفها‌نی، مارش 
خوشــامد و عزا می‌نوازند و هم‌زمان، بازنشسته‌‌ها 
و کهنه‌کار‌هــای نقاره‌خانــه امام‌رضا)ع( کــه ما را 
همراهی می‌کنند، نقاره می‌زنند. این برنامه‌‌ها حال 

زائران خسته و رنجور را دگرگون می‌کند.
این خادم امام‌رضا)ع( درباره نحوه آشــنایی‌اش با 
گــروه هنرمند اصفهانی می‌گوید: 15ســال پیش 
در روز میلاد امام‌هشــتم)ع( به حــرم می‌رفتم. در 
بیــن راه این گروه را دیدم که مــارش می‌زنند. یکی 
از رهگذران، به نت مارش ایراد گرفت. من هم دفاع 
کردم. از همان‌جا آشــنا شــدیم و هرسال این گروه 
در چنین ایامی‌ به مشــهد می‌آیند و برای ما مارش 

عزا می‌زنند.

هر سال کرمانی‌‌ها برای پخت نان 
ایستگاه به مشهد می‌آیند

داربســت‌‌های فلزی، اتاقک‌‌های کوچک و بزرگی 
ســاخته‌اند؛ از 50متر تا 500متر یا حتی بزرگ‌تر. 
چند نفری در یکی از همان اتاقک‌‌ها که دورتادورش 
با چادر برزنتی مســتتر شده است، درحال آزمودن 
دو دســتگاه پخت نان هســتند. کیســه‌‌های بزرگ 
آرد نیــز در اتاقکی کنار دســتگاه‌‌ها روی هم چیده 
شــده‌اند. حاج‌آقای تحقیقی دربــاره این نانوایی 

می‌گوید: 17ســال پیش، روز قبل از عاشــورا کنار 
حــرم امام‌حســین)ع( بودم. تنــوری بــود و نان و 
غوغایی. همان‌جا از خود امام‌حسین)ع ( خواستم 
کمکــم کند که من هــم در موکب مشــهد، نان تازه 
دســت زائر امام‌رضا)ع( بدهم. همین‌طور هم شد. 
این 15هزار نان که روزانه پخت می‌شود، فقط برای 
زائری که به ایستگاه ما می‌آید، نیست. ما نان سایر 

ایستگاه‌‌های جاده قوچان را هم تأمین می‌کنیم.
او ادامــه می‌دهد: نان‌‌هــای شــیرمال و روغنی و 
کرمانی بین زائران، پرطرفدار است و به همان سبک 
و سیاق محلی‌اش پخته می‌شــود. برای پخت نان 

محلی کرمانی، 25هم‌وطن همکاری می‌کنند.
داســتان پیوســتن کرمانی‌‌ها به خادمــان موکب 
امام‌رضا)ع( نیز از زبان حاج‌آقای تحقیقی شنیدنی 
اســت: »ســال‌‌ها پیش، این افراد بــرای زیارت به 
مشهد آمدند و در حسینیه کرمانی‌‌ها اتراق کردند. 
من هم به‌عنوان خادم امام‌رضا)ع( برای سخنرانی 
به آنجا رفتم. چنــد نفر گفتنــد می‌خواهیم خادم 
امام‌رضا شویم، چه‌کار باید بکنیم؟ از آن‌ها پرسیدم 
چه هنــری بلدید؟ گفتنــد پخت نان و این شــروع 
همکاری ما با آن‌‌هــا بود. حالا هرســال، 25نفر از 
این هم‌وطنان، پیش از شــها‌دت امام‌رضا)ع( برای 
پخت نان محلی شهرشان، به ایستگاه ما در مشهد 

می‌آیند.«

زائران تهرانی هم خادم موکب 
شدند

روبه‌روی نانوایی، چای‌خانه اســت که سماور‌های 
بزرگی روی پیشخوان آن تعبیه شده است. کنار آن 
بهداری و درمانگاه زائران است تا چنانچه آنان، بنا 
به شــرایط جســمی، نیاز به معاینه و درمان پزشک 
عمومی‌ یا متخصص داشــتند، مداوا شــوند. اتاق 
ماســاژ نیز درکنار بهداری اســت تا زائران خسته با 
ماساژی حرفه‌ای، رنج ســفر از تنشان زدوده شود. 
بنا به‌گفته حاج‌آقای تحقیقی، ماساژور‌‌هایی که با 
آن‌ها همکاری می‌کننــد، همگی دوره‌دیده و اهل 
شــهر تهران هســتند. او می‌گوید: 6خانم و 10آقا 

ماســاژور‌های حرفه‌ای موکب را تشکیل می‌دهند 
که هر سال از تهران به مشــهد می‌آیند. با آن‌‌ها هم 
در محل اقامتشــان در مشهد، ازطریق یک دوست 
آشنا شدم؛ البته آن زمان ماساژ‌ دادن را بلد نبودند 
و فقط می‌خواستند خادم شوند. من پیشنهاد دادم 
که در همان شهر خودشــان، دوره ببینند. آن‌ها از 
همان سالِ بعد آشنایی، به ما ملحق شدند و در این 

15سال، کار ماساژ زائران را برعهده دارند.

دیدن پیرزن، من را به فکر 
راه‌اندازی موکب انداخت

راه‌انــدازی این موکــب که حــالا حاج‌آقــا درباره 
بخش‌‌هــای مختلفش با مــا صحبــت می‌کند، به 
24ســال پیش برمی‌گردد و جرقــه برپایی آن نیز، 
از دیدارش با یک زائر کهنســال زده شــده اســت: 
»روز‌هــای آخر صفر بود. می‌خواســتم برای کاری 
به چناران بــروم. ناگهان پیرزنــی را دیدم که پرچم 
سیاهی روی دوشش گرفته است و به‌تنهایی‌ از کنار 
جاده می‌رود. نزدیک او رفتم و برای اینکه نترســد، 
خودم را معرفی کردم که خادم امام‌رضا)ع( هستم. 
پرسیدم در این جاده به‌تنهایی چه می‌کنید؟ گفت 
از یکی از روســتا‌های قوچان می‌آید و سال گذشته 
با کاروان، این مســیر را طی کرده اما امسال کاروان 
نیامده و خودش به‌تنهایی برای ادای نذر و عهدش 
به مشهد آمده است. حال عجیب و معنوی پیرزن، 
مرا منقلب کرد. محترمانه خواســتم سوار ماشین 
شــود تا او را به مقصد برســانم اما قبول نکرد، حتی 
پولی را که تعارفش کردم، نگرفت. شماره‌تماسی به 
او دادم تا اگر کاری داشت، با خودم یا همسرم تماس 
بگیرد اما آن پیــرزن، هیچ‌وقت با ما تماس نگرفت و 
گفت من مهمــان امام‌رضا)ع( هســتم. فردای آن 
روز، یک کارتن کیک رضــوی گرفتم و بی‌هیچ نیت 
قبلــی، آن را در همین جاده توزیع کــردم.  همین 
کارتن کیک، مرا بــه فکر راه‌اندازی یک ایســتگاه 
صلواتی در ایــن محدوده انداخــت. موضوع را در 
جلســه مذهبی خودمان که نامش آل‌محمد)ص( 

است، مطرح کردم. 
اعضای جلسه‌ از این 

پیشــنهاد اســتقبال 
کردند. از سال بعد، در 

منزل‌آباد یک ایستگاه 
صلواتی بــرای زائران 

پیاده برپا کــردم؛ البته 

حال عجیب و 
معنوی پیرزن، 
مرا منقلب 
کرد. محترمانه 
خواستم سوار 
ماشین شود تا 
او را به مقصد 
برسانم اما قبول 
نکرد، حتی پولی 
را که تعارفش 
کردم، نگرفت. 
فردای آن روز 
یک کارتن 
کیک رضوی 
گرفتم و بی‌هیچ 
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در همین جاده 
توزیع کردم


